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علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

)بهار ادب سابق(

چکیده:
در این مقاله به معرفی دیوان محمد هاشم ذهبی شیرازی و بررسی سبک او در زمینة پژوهش: 

 چهار سطح آوایی زبانی، ادبی و فکری پرداخته شده است. 

تحلیلی نسخج خطی دیوان هاشم ذهبی شیرازی، -: این مقاله با شیوۀ توصیفیروش پژوهش

 ضمن معرفی شاعر به ویژدیهای سبکی اشعار او نیز پرداخته است.

در اوایل نیمج دوم قرن دوازدهم كه ابتذال و سستی شعر به بالاترین حد خود رسیده  ها:یافته

بار آداهانه تصمیم به بازدشت به سبکهای خراسانی ای از شاعران این دوره، برای نخستینبود، عده

ن، بعضی و عراقی را درفتند و شیوۀ شاعران برجستج دذشته را الگوی خود قرار دادند، در این میا

فردی نسبت به دیگر شاعران این دوره دارند كه امی، شیوۀ منحصربهرغم دمناز این شاعران علی

آنها را از دیگران متمایز كرده است؛ محمد هاشم شیرازی عارف والامقام قرن دوازدهم و سی و 

ی ه.ق( در عنفوان جوانی به شغل نویسنددی و استیفا 1199سومّین قطب سلسله ذهبیه )م. 

مرتبه ترک دنیا دفت و روی به آخرت آورد و در طریقج خوانین زندیه روزدار میگذراند. او یک

حال در دورۀ نخست بازدشت در شمار شعرای دمنام این دوره ذهبیّه به درجات عالیه رسید. بااین

ه، صورت نسخج خطی موجود است، به ترتیب شامل دیباچه، غزل، قصیدقرار دارد. دیوان او كه به

غزلیات او از لحاظ كمیتّ، نسبت به دیگر قالبهای  بند و قطعه است كهبند و ترجیعمثنوی، تركیب

شعری او بیشتر است. غزلیات او  به سه دروه عاشقانه، عارفانه و قلندرانه تقسیم میشود. كاربرد 

ث و آیات شگردهای ادبی در شعر او هنرمندانه است. زبان شعر او جز در بعضی موارد كه احادی

قرآنی را شاهد برای توصیفات خود بکار برده، زبانی ساده و دلنشین و همراه با تعبیرات عامیانه 

 است. 

محتوای اغلب اشعار هاشم را اندیشج عرفانی مثل اعتقاد به وحدت و تکثردرایی و مسائل  نتیجه:

سبت به شاعران این دوره، اخلاقی و مدح ائمه و رواج اندیشه شیعی در بر میگیرد و وجه تمایز او ن

خصوی مدح امام علی )ع( در غزل است. او در مجموع توجه بیش از حد او به عرفان و مدح، به

شاعری شایستج تحسین است كه شعر را در خدمت ارزشهای انسانی و اخلاقی قرار داده است.

1403اردیبهشت  03 :دریافت تاریخ  

 1403خرداد  04:  داوری تاریخ  

 1403خرداد  19: اصلاح تاریخ  

 1403مرداد  06: پذیرش تاریخ  
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In this article, the Divan of Mohammad Hashem 
Dhahabi Shirazi is introduced and his style is examined in four phonetic, linguistic, 
literary and intellectual levels. 
METHODOLOGY: This article, in a descriptive-analytical way, has discussed the 
manuscript of Hashem Dhahabi Shirazi's divan, while introducing the poet and the 
stylistic features of his poems. 
FINDINGS: At the beginning of the second half of the twelfth century, when the 
vulgarity and weakness of poetry had reached its highest level, some poets of this 
period, for the first time, consciously decided to return to the Khorasan and Iraqi 
styles and pursue the way of their preceding prominent poets. Meanwhile, despite 
being unknown, some of these poets had a unique style compared to other poets of 
this period, which distinguished them from others. Mohammad Hashem Shirazi, a 
twelfth-century mystic and the thirty-third pole of the Dhahabiyyah dynasty (death 
1199 AH), spent his youth writing and supporting the Khans of Zandiye. He once 
distanced this world and turned to the afterlife and reached the highest levels in the 
Dhahabiyyah manner. However, in the first period of return, he is among the non-
prominent and unknown poets of this period. His divan is available in manuscript 
form, includes introduction, sonnets, odes, masnavi, tarkibband, tarjiband, and 
stanza, in which his sonnets are more in number than his other poetic forms. His 
sonnets are divided into three groups: romantic, mystical, and Qalandaraneh. The 
use of literary techniques in his poetry is artistic. The language of his poetry, except 
in some cases where he used hadiths and Quranic verses as evidence for his 
descriptions, is a simple and pleasant language with folk interpretations. 
CONCLUSION: The content of most of Hashem's poems includes mystical thought, 
such as belief in unity and pluralism, moral issues, praise of imams, and the 
prevalence of Shiia thought, and his distinguishing feature compared to the poets of 
this period is his excessive attention to mysticism and praise, especially the praise of 
the Imam Ali (PBUH) is sonnets. In general, he is an admirable poet who has put 
poetry at the service of human and moral values. 
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 هدف پژوهش:
شناسی شعر هاشم شیرازی در سه سطح آوایی، زبانی، ادبی و فکری و هدف اصلی این نوشتار معرفی نسخه و سبک

 تبیین ویژدیهای اشعار هاشم ذهبی در سه سطح موردنظر استبررسی و 

ای دیگر كه پژوهشی در مورد شاعران دورۀ افشاریه و زندیه است، نگارندۀ این مقاله در در مقاله سابقة پژوهش:

 آنجا اشارۀ مختصری به دیوان هاشم كرده است. 

عنوان ب آن قسمتهایی از متن است كه بهمتن دیوان شعر، اثر هاشم ذهبی شیرازی است. چارچوحدود پژوهش: 

عنوان نمونه آورده دادن ویژدیهای سبکی در این مقاله ذكر شده است. تمام ابیاتی كه در مقاله بهنمونه برای نشان

 میشود از همین نسخج خطی است.   
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 مشخصات نسخه:
ش و موضوع است. عنوان اصلی آن كلیات دروی 5690محل نگهداری این نسخه كتابخانج ملک تهران با شمارۀ ثبت 

و اآن شعر فارسی قرن دوزدهم است. پدیدآور، درویش شیرازی، محمد هاشم بن اسماعیل است. سال تولد 

پسیان  قمری به خط محدباقر 14ه.ق است. تاریخ كتابت این دیوان قرن  1199ه.ق و سال وفات او سال 1110

ازۀ طول اوراق ورق و و اند193صورت درفته است. نوع خط نستعلیق و نوع كاغذ فرنگی آهار مهره و تعداد اوراق  

 سانت و جلد آن با رویج میشن قهوای با جدول است.   5/15و عرض آن  4/21

 

 معرفی اجمالی شاعر:
عارف والامقام و سی و سوّمین قطب سلسله ذهبیه است او  محمد هاشم ذهبی شیرازی از شعرای قرن دوازدهم،

تا  1105ه.ق( است. او بین سالهای  1199یکی از عرفای دوره افشاریه و زندیه و اوایل دوره قاجاریه )متوفی 

ه.ق در شهر شیراز چشم به دنیا دشود. تحصیلات مقدماتی را در شیراز فرادرفت و در ایام جوانی به اقتضای 1109

اش كه در خدمت دولت بودند، وی هم به شغل دیوانی پرداخت و حتی به وزارت فارس هم رسید. ل خانوادهمشاغ

قدوه العارفین آقا محمد بن هاشم بن میرزا »)مقدمج دو رسالج ذهبی( صاحب طرایق الحقایق در احوال او مینویسد: 

نین زندیه روزدار میگذرانید و در اواسط اسماعیل شیرازی، در عنفوان جوانی به شغل نویسنددی و استیفای خوا

الدین مذكور مرتبه ترک دنیا دفت و روی به آخرت آورد و سر ارادت بر پای سید قطبحال استعفا نموده و یک

نهاد و به طریقه ذهبیه به درجات عالیه رسید و به دامادی سید مفتخر دردید و اذن ارشاد یافت و علی الجمله 

متاز بوده و قریب نود سال از سن شریف آن مرجع ارباب نیاز دذشت كه مرغ روح پر مردی مرتاض و عارفی م

فتوحش از قفس خاک به عالم افلاک طیران نمود و كالبدش در حافظیه در جوار مزار خواجه شمس الدین محمد 

 (219)شیرازی، ی 1« دفن دردید در سال هزار و یکصد و نود و نه...

ه ریاضت بسالگی است. وی ابتدا در شیراز  29و  28ترک و تجرید او بین سنین قراین نشان میدهند كه آغاز 

ون مطلوب ای از اولیا را درک نمود ولی چپرداخت. اول تمام اموال خودش را به فقرا بخشید. سپس محضر عده

سال در اصفهان منزوی ه خود را بالاتر از آنها میدید، به ناچار سر از اصفهان درآورد. )راز شیرازی، تذكرۀ راز( او د

تی مرشدانی شد و به ریاضتهای بسیار سخت مشغول شد و برای همین كرامات زیادی از او ظاهر شد. او به همصحب

نشاند و ناز جمله میرزا شفیعا، قطب سلسلج نوریه پرداخت، ولی هیچکدام آتش شوق این سالک مجذوب را فرو 

مراتب اربعج  كوثر هندی، از خلفای شطاریه تلقین ذكر یافت. اوبرای همین به نجف كوچ كرد و در آنجا از شاه 

دذاشتن  نفسانی و همچنین سه طور از طورهای هفتگانج قلب را در این سالها پشت سر دذاشت و برای پشت سر

ه شیراز برود. بطور چهارم كه حتماً به ولی كامل نیاز است، ازطرف امام علی ملهم شد كه برای یافتن ولی كامل 

و تدبر در آن  عد از آن هاشم در شیراز با مریدان شیخ اصطهباناتی آشنا شد و دستور یافت كه با خواندن قرآنب

الدین رسید. سید آماددی ملاقات با پیر كامل را پیدا كند. بعد از آماددی به خدمت پیر و مرشد كامل سید قطب

م كریم خان زند هارشاد نشست. هم نادر شاه افشار و او را خلیفج خود اعلام كرد و بعد از آن در شیراز بر مسند 

 نهایت احترام را برای او قائل بودند. )خاوری، ذهبیه تصوف( 

                                                      
از سلاسل معروف در ایران  سلسلج ذهبیه است كه سلسلج رضویه و كبرویه نیز دویند.و مركز و مقر این سلسله در شیراز  -1

 است.
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 -2مثنوی موسوم به ولایت نامه كه حاوی مطالب مهم تاریخی و عرفانی است.  -1آثار منظوم او غیر از دیوان،  

 مثنوی بی نام.  -5ج جهارده نور، رسال -4شرح منظوم حدیث بساط، -3رسالج مناهل التحقیق، 

 

 مقدمه:
سبک خود »بردن به ارزشهای هنری بررسی سبک است. زیرا بهترین و دقیقترین راه برای شناخت آثار ادبی و پی

شناسی دان قرن هجدهم ادا كرد و امروز در تمام كتابهای سبکبار بوفن طبیعیاین جمله را نخستین« شخص است

اسلوب هو »شناسان عرب آن را به ته میشود به نحوی به آن اشاره میشود. همچنین سبکكه در غرب و شرق نوش

(  برطبق این تعریف سبک شاعر و نویسنده مستقیماً 7اند. )شمیسا، نشریج پیک نور، شمارۀ ترجمه كرده« الرجّل

انواع شعر را به انواع به شخصیت او مربوط میشود. بهار هم در دیوان خود همین عقیده را ابراز كرده است. و 

شعر شاعر نغمج آزادی روح »یا «  نشان سیرت شاعر ز شعر شاعر جوی»شخصیت مربوط میداند مثلاً او میگوید: 

هاست بهار صراحتاً دفته است كه این اختلاف در شخصیت« هر كلامی بازدوید فطرت دوینده را»یا « شاعر است

یتزر منشأ سبک را در روان دوینده میداند و معتقد است كه از روی كه اختلاف در سبک ایجاد میکند. )همان( اسپ

روح كلی منتشر در آثار كسی است. )همان( در اثر شناخت اثر كسی میتوان به خفایای روح او پی برد و سبک

های اجتماعی را شناخت و برخی سبک میتوان بسیاری از خوی و خصلتهای روانی اخلاقی و اندیشج افراد و دروه

كه ( بنابراین ازآنجایی26شناسی فکر و روح است. )فتوحی، یشناسی، قیافهشناسان  معتقدند سبکز سبکا

هنرمندان زبان را برای بیان احساسات و عواطف درونی خویش به كار میگیرند، پس سبک مفهومی است مانند 

تنها شیوۀ بیان او را ی دارد كه نههای زبانی خا، به این معنی كه هر كاربر ِزبان برخی از عادت«زبان شخصی»

شناسی تنها روشی است كه قادر است ( و سبک133نشان میدهد بلکه شخصیت او را نیز نمایان میکند. )همان، 

ها و عناصر شناسی و بلاغی، مشخصهتفاوتهای فردی شاعران را با روشی نسبتاً علمی نشان دهد و با بررسیهای زبان

ای از (پس برای شناخت مجموعه115ر غیرشخصی و متداول متمایز سازد. )همان، یشخصی یک متن را از عناص

ها رفت، های دروهی متنسوی كشف مشخصهمتنهای همگون باید از شناسایی سبک فردی هر متن آغاز كرد و به

بلاغی، های سبکی آن مانند زبان، ساختهای زیرا هر شکل ادبی، ویژدیهای سبکی مخصوی به خود دارد و مشخصه

( هاشم از شاعران توانای سبک بازدشت است. اما 108فرم و محتوا، آن را از دیگر متون متمایز میکند. )همان، ی

كلام او نسبت به دیگر شاعران دورۀ نخست بازدشت ویژدیهایی دارد كه او را از دیگر شاعران این دوره متمایز 

هم در غزل و هم درقالبهای دیگر شعری است. هاشم شیرازی  میکند. از صفات بارز هاشم بکار بردن اندیشج عرفانی

های عرفانی به غزل، نقش و جایگاه عاشق را بیشتر در معانی عرفانی و قلندرانه دنجانده است، چون با ورود اندیشه

ارش كه شاعر موردنظر عارفی وارسته و صوفی واقعی است، اشعای عرفانی به خود میگیرد. ازآنجاییعاشق نیز چهره

های عرفانی مانند مصطلحات و تعابیر و یا نمادهای رایج برای مفاهیم تصوف و عرفان اعم از خانقاهی دارای نشانه

درفته، به بررسی مختصات سبکی یا مکتبی و عاشقانه و ذوقی است.. این مقاله كه به شیوۀ توصیفی و تحلیلی انجام

پرداخته و ویژدیهای دیوان هاشم، در سطوح  مختلف درا اشعار محمد هاشم ذهبی شیرازی از منظر ساخت

عنوان هدف اصلی مورد بررسی قرار درفته است. در این پژوهش شناسی اعم از آوایی، زبانی، ادبی و فکری بهسبک

برای تحلیل اندیشه و محتوا، همج دیوان هاشم و برای بررسیهای زبانی و ادبی كل غزلیات و قصاید مورد بررسی 

ها در پایان هر آنکه بتوان تحلیل درست و دقیق از بخش زبانی و ادبی به دست داد، تعداد داده. برایقرار درفت

 ها هم رسم شده است. مبحث آورده شده و به دنبال آن نمودار داده
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 بررسی ویژگیهای سبکی دیوان:

 قالبهای شعر دیوان هاشم:

 ب میباشند. ترتیاینقالبهای شعری در دیوان هاشم ذهبی شیرازی به

 غزل  قصیده مثنوی بندتركیب بندترجیع قطعه

23 2 1 14 8  40 

  

آزمایی كرده است. بیشتر اشعار او از لحاظ تعداد در قالب غزل است. غزلهای او ها طبعهاشم ذهبی در اكثر قالب

و ستایش خداوند و  بسیار ناب و خردمندانه سروده شده است و حاوی پند و اندرز، مسائل عرفانی، وحدت وجود

همچنین اشعار قلندری و مدح علی )ع( است. او از بیشتر اوزان عروضی در اشعارش استفاده كرده است و با اكثر 

پردازی كرده است. همچنین تکرار قافیه هم در اشعار او دیده میشود. تركیبات و عبارات عربی، حروف الفبا قافیه

لطیف و نرم غزل متناسب نیست. او زیاد به مفاهیم و اصطلاحات عارفانه در  تنافرهای حروف، در غزلهای او با زبان

خاطر استفاده از آیات و غزل توجه كرده است و اندازه و مقدار غزلهای قلندرانج او درخور توجه است. داهی به

 احادیث و بعضی از اصطلاحات و تركیبات عربی در اشعارش تعقید هم به چشم میخورد.

 (19ز هفت كرده آخشیجان جهان                 دیگرش با درم و با سرد و نعمت الوان چکار )غهر كه رست ا

 (33لسان الغیب او باشد كه ده داه                                انا الحق دوید و اتیّ اَنَا الله )غ 

صاً علی )ع( است. زبان شعر او در تعالی و پند و اندرز و مدح امامان شیعه مخصوقصاید او در حمد و ستایش باری

قصاید به غیر از كلمات عربی و اصطلاحات عرفانی و تركیبات عربی، ساده و قابل فهم  است. او بعضی از كلمات 

ها عربی را به شکل فارسی آن بکار برده كه این امر در اشعار او زیاد به چشم میخورد. این كلمات به ویژه در قافیه

 ست.    زیاد استفاده شد ا

 

 مختصات شعر هاشم ذهبی:

هر اثر مکتوبی در هر سطحی دارای سبکی مختص به خود است. ازآنجا كه سبک همان انحراف از نرم است، پس 

( سبک 38فقط از طریق مقایسج یک اثر با آثار دیگر میتوان سبک آن را مشخص كرد. )شفیعی كدكنی، ی

( و این تکرار 16د. )همان، یویژدیهای مشترک و مکرر در آثار فرد است كه از بسامد بالایی هم برخوردار هستن

ساز هستند. مختصات و ویژدیهای مشترک فقط مختص به عوامل لفظی و زبانی نیست بلکه مختصات عوامل سبک

در تفکر و بینش هم این تکرار عوامل و عناصر وجود دارد و همچنین سبک نحوه و نوع بیان هم هست پس سبک 

شناسی كه در آثار ادبی دیده میشود میپردازد. )غلامرضایی، سبکهم به مسئلج زبان و هم فکر و هم نحوۀ بیان 

رو در این مقاله به بررسی پربسامدترین ویژدیهای فردی شعر هاشم در چهار سطح فکری و ( ازاین206شعر، ی

 زبانی و ادبی و آوایی پرداخته است. 

 

 سطح آوایی:

عروضی استفاده كرده است. اوزان او در غزلیات، قصاید  : هاشم ذهبی در اشعار خود از بیشتر وزنهای پركاربرداوزان

 ها و قطعات در جدول زیر به ترتیب بسامد آمده است..و مثنوی
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   جدول اوزان غزلیات هاشم به ترتیب بسامد 

تعداد  وزن ردیف

 ابیات

 درصد

 03/17 69 بحر مجتث مثمن محذوف« مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» 1

 83/12 52 بحر مضارع مثمن اخرب« مفعول فاعلاتنمفعول فاعلاتن » 2

 38/9 38 بحر رمل مثمن محذوف« فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» 3

 88/8 36 بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف« مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن» 4

 90/7 32 بحر رجز مثمن سالم« مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن» 5

 65/7 31 بحر هزج مثمن اخرب« مفاعیلن مفعول مفاعیلنمفعول » 6

 41/6 26 بحر رمل مثمن مخبون محذوف« فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» 7

 93/4 20 بحر هزج مسدس محذوف« مفاعیلن مفاعیلن فعولن» 8

 69/4 19 بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف« مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن» 9

 69/4 19 بحر رمل مسدس محذوف« فاعلن فاعلاتن فاعلاتن» 10

 44/4 18 «مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل» 11

 19/4 17 «مستفعلن مفعول مستفعلن مفعول» 12

 45/3 14 بحر رمل مسدس مخبون محذوف« فعلاتن فعلاتن فعلن» 13

 45/3 14 بحر رمل مثمن مخبون« فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن» 14

 00/100 405  كل

   ها به ترتیب بسامدجدول اوزان قصاید و مثنوی 

تعداد  وزن ردیف

 ابیات

 درصد

 65/25 206 بحر هزج مسدس محذوف« مفاعیلن مفاعیلن فعولن» 1

 54/22 181 بحر مجتث مثمن محذوف« مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» 2

 56/15 125 بحر رمل مسدس محذوف« فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» 3

 32/13 107 بحرسریع مطوی مکشوف « مفتعلن مفتعلن فاعلن» 4

 33/9 75 بحر خفیف مخبون محذوف« فعلاتن مفاعلن فعلن» 5

 34/8 67 بحر رمل مسدس مخبون محذوف« فعلاتن فعلاتن فعلن» 6

 86/2 23 بحر متقارب مثمن محذوف  « فعولن فعولن فعولن فعل» 7

 99/1 16 متقارب مثمن سالمبحر « فعولن فعولن فعولن فعولن» 8

 00/100 803 جمع كل 

 

   جدول اوزان قطعات دیوان هاشم به ترتیب بسامد 

 درصدتعداد  وزن ردیف
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 ابیات

 78/21 22 بحر رجز مثمن مطوی« مفتعلن مفتعلن مفتعلن» 1

 80/19 20 بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف« مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن» 2

 85/14 15 بحر رجز مثمن مطوی مخبون« مفاعلن مفتعلن مفاعلنمفتعلن » 3

 88/11 12 بحر رمل مثمن محذوف« فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» 4

 91/8 9 بحر رمل مسدس محذوف« فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» 5

 9/6 7 بحر متقارب مثمن اصلم« مستفعلاتن مستفعلاتن» 6

 95/4 5 بحر رمل مثمن مخبون محذوف« فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» 7

 00/100 90 جمع كل 9

 
اوزان 

دیگر 

 عروضی

هزج 

مثمن 

اخرب 

مکف

وف 

محذو

 ف

هزج 

مسد

س 

محذو

 ف

رمل 

مثمن 

محذو

 ف

رمل 

مثمن 

مخب

ون 

محذو

 ف

رجز 

مثم

ن 

سال

 م

رمل 

مسد

س 

محذو

 ف

مضارع 

مثمن 

اخرب 

مکف

وف 

محذو

 ف

هزج 

مثمن 

 اخرب

مجتث 

مثمن 

 محذوف

مضارع 

مثمن 

 اخرب

و  اوزان

بحرهای 

عروضی 

در 

 غزلیات

96/6 7/4 97/4 47/5 5/6 96/

7 

2/8 95/8 2/1

2 

16/1

7 

58/2

2 

 درصد

 

متقار

ب 

مثمن 

 سالم

متقارب 

مثمن 

 محذوف

رمل 

مسدس 

مخبون 

 محذوف

خفیف 

مخبون 

 محذوف

سریع 

مطوی 

 مکشوف

رمل 

مسدس 

 محذوف

مجتث 

مثمن 

محذو

 ف

هزج 

مسد

س 

محذو

 ف

بحرهای 

مورداستفاده در 

 قصاید و مثنوی 

 درصد 65/25 54/22 56/15 32/13 33/9 34/8 86/2 99/1

 

رمل 

مثمن 

مخبون 

 محذوف

متقارب 

مثمن 

 اصلم

رمل 

مسدس 

 محذوف

رمل 

مثمن 

 محذوف

رمل 

مثمن 

 محذوف

رجز 

مثمن 

مطوی 

 مخبون

مضارع 

مثمن 

اخرب 

مکفوف 

 محذوف

رجز 

مثمن 

 مطوی

بحرهای 

استفاده 

شده در 

 قطعات

 درصد 78/21 80/19 85/14 88/11 89/10 91/8 9/6 95/4

آمده از بررسی اوزان عروضی در دیوان هاشم نشان میدهد، بحور مختلف در اوزان دونادون استفاده دستنتایج به

درصد بیشترین حجم از ابیات را به خود اختصای 53/30شده است. در میان اوزان مختلف، زحافات بحر مضارع با 
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درصد سومین و بعد از آن بحر مجتث با 17/20درصد دومین و بحر رمل با 87/21داده و بعد از آن بحر هزج با 

درصد پربسامدترین بحرها هستند. در مورد بحرهای استفاده شده در قصاید و 96/7درصد و بحر رجز با 16/17

درصد پركاربردترین و  65/25بحر هزج با ها هم به همین ترتیب از بحور پركاربرد عروضی استفاده شده كه مثنوی

درصد 33/9درصد، خفیف با 32/13درصد، سریع مطوی با 54/22درصد، مجتث با  9/23بعد از آن به ترتیب، رمل با 

درصد از بحرهای پر بسامد هستند. و در قطعات بحرها از نظر بسامد به ترتیب، رجز  و رمل با  85/4و متقارب با 

بندی دارد كه در درصد قرار دارند. همچنین هاشم تركیب9/6درصد و متقارب با 80/19 درصد، مضارع با63/36

طور كه مشهود است در بین اشعار هاشم، هم در غزلیات و بحر رجز مثمن مطوی مخبون سروده شده است. همان

رمل، مضارع، مجتث،  هم در قصاید و هم قالب مثنوی، بحر هزج بالاترین بسامد را دارد و بعد از آن به ترتیب بحر

رجز پربسامدترین بحرها  هستند. در اشعار هاشم بیشترین تقلید در وزن از اوزان سبک عراقی یعنی از اوزان حافظ 

و مولوی بوده است. او از اختیارات شاعری هم در بعضی از اشعارش برای حفظ وزن عروضی استفاده كرده است و 

خاطر این است كه نسبتاً بالایی در اشعار هاشم مشاهده میشود به همچنین كاربرد بحر مجتث هم كه با درصد

كاربرد این وزن كه جزو وزنهای آرام و غیر ضربی هست، در دورۀ نخست بازدشت نسبت به دورۀ صفوی كاربرد 

 بیشتری یافت. 

  موسیقی كناری: از بررسی اشعار هاشم در مورد موسیقی كناری نتایج بدست آمده به شرح زیر است.

 ردیف: استفاده از ردیف در دیوان هاشم به شرح زیر است:

 قالب غزل قصیده بندتركیب بندترجیع قطعه

 هاتعداد ردیف 29 6 1 2 8

 

ها طولانی است. علاوه بر به شرح جدول بالا دو سوم غزلیات هاشم دارای ردیف هستند. كه بعضی از ردیفباتوجه

 ملاحظه است.های بکار درفته شده هم قابلبه جدول زیر تنوع ردیفاین باتوجه

 ردیف فعلی اسمی ضمیر عبارت فعلی قید   عبارت اسمی حرف

 درصد 3/33 3/13 33/9 33/5 00/4 66/2 33/1

 

ای (، آمده13های اشعار هاشم بیشتر از نوع فعلی است. مانند: میباشد )غطور كه ملاحظه میشود، ردیفهمان

(، مستان 28(، میبینم )غ15(، رسید )غ5(، اوست )غ14(، سوزند )غ8(، نداشت )غ9)غ( مرتضی علی است 32)غ

( 33(، الله )غ6(، مولانا علی )ق7های اسمی مثل: از دم مرتضی علی )ق(... همچنین از ردیف1سلامت میکنند )ق

(، 31اینچنین و آنچنان )غایم از های بلند و مشکل هم استفاده كرده است. شکر لله رستهو علی و ... از بعضی ردیف

 اكثر اشعار هاشم مردَّف هستند.

قافیه: در اشعار هاشم از بیشتر حروف برای قافیه استفاده شده است. همچنین تکرار قافیه كه یکی از عیوب شعر 

غزل خود قافیه را بدون اینکه تجدید مطلع 14در ادبیات قدیم بوده در اشعار هاشم زیاد به چشم میخورد. او در 

را دو بار « كناری»و « داری»، «یاری»های قافیج هر كدام از كلمه 40كند، چند بار تکرار كرده است. مثلاً در غزل 

هر كدام دو بار تکرار شده است. همچنین در « مائی»و « دوتائی»های قافیج كلمه 39تکرار  كرده است. یا در غزل 
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، «بار2، خدنگ، 23غ»، «بار 2، زنارک،24غ»، «بار2حجاب،، بی27غ»، «، قافیج سرّ علی سه بار38غ»غزلیات:  

 و... و داهی هم از ردالقافیه بهره برده است. « بار2، سنگ،13غ»، «بار2، خاموش،20غ»، «بار2، عاشق،21غزل»

 مرا كه مهر علی هم تاج و تیغ و هم كمر است                   به نور مهر كنم آتش عدو خاموش

 ( 20دو دیدۀ پاک                       محب شاه شناسد تو هاشما خاموش )غ صفای خاطر نور دل و

یکی از ویژدیهای شعر سبک خراسانی است. هاشم هم بنا به ضرورت وزنی از این خصیصه بهره برده  كاهش واج

 است.

 (367را وظیفه كن هاشم                              كه قادر ازلی راحم العباد آمد )ی شهدعای دولت 

 (365شد                                      بشرک افتادی از وهم دوتائی   )ی رهزنتهای صورت تعین

 ویژگیهای زبانی:

 سطح لغوی:

 :كاربرد كلمات و تركیبات خاص عربی

 (339معجز نما و غیب دان مشکل دشا در كارها )ی       حل و عقد انس و جانهم صورتگر هر دو جهان  

 (338زمان را )یموهوم واكنم از فلک این رشته                      موالید و عناصر عقدۀ تركیبكنم  حل

 افعال و عبارات و جملات عربی:

 (342اوست  )ی نصّ كان لمولاه ملک و ملتبه    است                       الابدازل الیاز ید خلق هر آنچه در

 (354ک )یما كان لفی الدارین من غیرک دیّارپیش از حق و بعد از حق نبود چو كسی جز حق              

«  339ی»(، طیّار،  38غ»، انبیا،  «4غ»هاشم از جمعهای مکسر هم در اشعارش استفاده كرده است. مانند: انفاس 

( و تركیبات عربی هم در اشعار هاشم زیاد دیده 3غ»، اغیار،  «37غ»، اسماء،  «18غ»رسوم،  (، 16غ»حصول،  

ذكر الله، امن الله، صنع الله، فی  الله، روح الله، بیت الله، اسم « 33غ»، منا الحق،  «33غ»میشود مانند: ولی الله،  

 الله، حب لله، صراط الله، امن الله، حبل الله، فضل الله و.. .

 كلمات تركی:
 (347بیداد                                       ز غم رهید كه باد مراد شاه آمد )ی قلزمتمام خلق ز طوفان 

 (353)یقلماق تر از من                                     مانند اسیر دست كس نیست شکسته دل

 (351چکار )ی خاقانجبرئیلش طرقّو دو پیش با خیل ملک                      طمطراق عاشقان را با جم و 

 «13غ»خدیو، « 13غ»ایاغ،  « 22غ»كلمات دیگر مانند: قبچاق، شلاق، طاق، آهق،  

 كلمات كهن:

 (343ن است )یخوبان نه هاشم اكنون است              كه از ازل به می عشق چهره دلگو طرّهاسیر 
 (353)ی  خدنگبه دل شد همه كاری چو بر نشاند بیدادِ خشمِ زهرآلود                      ناوکِ مرا ز 

« 22دهر، غ»، «نژند، همان»، «13وظیفه، غ»، «20طراز، غ»، «18سالوس، غ»،  «25شوخ، غ»كلمات دیگر كهن: 

 و...

 اصطلاحات عامیانه:
 (345هست                 بر نیستی و نفی و خودی شایق آمدند  )ی بکونین و هر چه پا زدندیک پشت

 (339)ی  بی پا و سر در كوچه و بازارهاو رندم ده شمسم و داهی قمر ده نورم و داهی بصر           ده 

 كلمات مترادف:
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 (346)ی  آمد به عدل و دادبه سر رسید چو شاهی                    محنت و غمروزدار  ظلم و ستمزمان 

 زاد آمد   )همان(   خدایش چو خانه فضل و جودو معدلت سرشت نگر                      ز  مروت و كرم

 تركیبات عطفی یا مزدوج:

 (343را به من دادند دل               دست مهر از دامن آن پیمبر بر نداشت  )ی حور و غلمان خلد و رضوان

 (344مرتضی علیست  )ی زمین و زماننور خدا و جان جهان مرتضی علیست                          دارندۀ 

 تركیب سازیهای نو:
 (338همدان را  )ی هیچ مدانساز من  همدانتا به خویشم خورم این غم كه چرا هیچ ندانم                     

 (359خود بین  )ی احول دلدر خوی ثمّ ذرهم آن                    این معنی از قل الله ما یافتیم بالله        

 ویژگیهای نحوی كهن:

 بر سر فعل ماضی:   « ب»آوردن 

 (337جانب دریا  )یبشد هاشم چو یکی قطره كه از بحر جدا شد                     آمد به سبو باز 

 (339بشد از من عیان در حیرتم زین كارها )یدلبر دلداده دان برد از برم دل را نهان         بی من آن 

 ماضی استمراری:
 (339اغیار بهرم یارها )یدشتمی آن دم كه با خود آمدم دردید یار اغیار من         وان دم كه بیخود 

 (353و انسان                                    در دهر بسی بخورده شلاق )ی ندیدمیمعموره 

 «ن»جای به« م»ا آوردن فعل امر نهی ب

 (354با كس جنگ  )یمدار ادر چه خلق جهان ناموافقند هاشم               ز صلح كلی كه تو داری 

 (362مضایقه فانی شدن در ان سرور             به یک نظر كند ا كسیر مس قلب سیاه )ی مکن

 «:ب»فعل امر بدون 

 (338این مرده دلانرا  )ی كنو زنده  فکنمحشر ای مغنیّ بکش از پرده عشاق نوائی              شور 

 (346زاد آمد  )ز فضل وجود خدایش چو خانه                  نگرمروت و كرم و معدلت سرشت 

 افعال پیشوندی:

 (342كوس استغنا                        كه انتم الفقرا از صدای نوبت اوست )ی فروكوفتغنای ذات 
 (343)ی برنداشتدر محشر نداشت      دین و دانش عرض كردم كس به چیزی جر محبت آنچه بردم سود 

 فعل امر پیشوندی:

 (357بهر حیات دلم آن حرف و كلام  )ی بازدوچه شنیدی ز لب لعل چو سرچشمه خضر        

 (367و برو پیش                         بسوی اصل خود بین كز كجائی  )ی برخوانفلا منساب 

 فعل وصفی:

 (371)ی  یافتهعزت و فخر و شرف از نور حیدر                                یافتهاز الله اكبر  نام نامیای كه 

 پرش ضمیر:
 (338دران را  )ی رطلاز دوش بیفکن كه كشم بارم ده         ناتوان كرده مرا عقل سبک جرعه می

 (356)ی یشم هل و در احمق بر دل بزند نمستغرق یار حق پروا  نکنم مطلق                 در جا

 جای در:كاربرد حرف اضافة اندر به
 (339درون نارها  )ی اندررسد در عاشقی این بشنود          بیخود خلیل اسا رود مطلع ز غیبم می
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 (341آرام دوست  )ینیستی  اندردل چو رام او شد از هستی رمید                          دید 

 حذف فعل:
 (337ای از همه ذرات جهان دشته هویدا                            دردیده نهان از نظر دیده عمیا  )ی

 (359الله نور ما را نقش صور شما را                                  ما مطمئن بالله تو قید بحث و تلقین )ی

 

 های ویژگیهای زبانی اشعار هاشم:داده

 0 پرش ضمیر 14 هاداده ویژدیهای زبانی ردیف داده  ویژدیهای زبانی ردیف

ماضی  15 121 تركیبات عطفی 7 665 تعدادكل ابیات 

 استمراری

112 

كلمات و  1

 تركیبات عربی

 0 ماضی نقلی 16 204 كاهش واج 8 1386

-واژدان بیگانه 2

 تركی

افعال پیشوند  17 0 افزایش واج 9 12

 دار

0 

جایی اركان جا به  10 15 كلمات كهن 3

 جمله

فعل امر  18 6

 پیشوندی

96 

كلمات و  4

اصظلاحات 

 عامیانه

فعل امر بدون  19 7 حذف فعل 11 135

 «ب»

44 

تركیب  5

 سازیهای نو

حرف اضافج اندر  12 76

 جای دربه

فعل نهی با  20 15

جای به« م»

 «ن»

21 

دو حرف اضافه برای  13 21 كلمات مترادف 6

 یک متمم

فعل كاربرد  21 0

 وصفی

26 
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 سطح ادبی:
 جناس تام:

 (  368نیازی از تست بركناری  )ی بسردرآمد           تا تو بسر هركس كه بی سر آمد یارش     

 (347باشد )یها چو سنگ مییقین بدان تو كه دل                        یاری از  یارینه مرحمت نه اعانت نه   

 جناس اشتقاق:
 (368آخر در دل ددرچه داری )ی شهادتاو شد باقی جاودان شد                       غیر از  شهیدهركس 
 اسم خدای بیچون                        پیغمبر است مولی حیدر ولی حمیده  )همان( مولیو  ولیباشد 

 جناس زاید:
 (356مت و جنگ در عمرها مبارک  )یبا ما خصو                          زاراین قلبک من آزار پیوسته كردن 

 (364بدیده  )ی جان جهانای عاشقان بکوشید تا جسمتان نماند                      انکار مرتضی را 

 واج آرایی: 
 (354ای دلبر عیارک دشتی چو به ما یارک                     در ما ز تو اسرارک با تست سر كارک  )ی

 (357فنا كشیم                   از هیچ نیدیشم بی غصه و تشویشم   )یدرویشم و دلریشم فقر است و 

 

 تکرار در سطح واژه:

 (337)ی ما مظهر و مرآت و كمالات وجودیم                       پیداست نهانی كه عیان دشته است از  ما

 (339می اغیار بهرم یارها  )یكه بیخود دشت و آن دمكه با خود آمدم دردید یار اغیار من               آن دم

 تکریر:

 (339رفتم ز خود من بارها            تا آنکه دیدم یار را در كسوت اغیارها  )ی ای دوستان ای دوستان

 (341جام دوست  )ی كشد از می جرعه جرعه                                     دم به دماز شراب لایزالی 
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 مراعات انظیر، تناسب:
 (347سوزند  )یعودم  نغمجاهل اسلام هم از                              ساز كردم نوا تولا به  چنگمن چونکه 

 (357سرایشم  )ی خمّم از وی من قدحمن صیحه زنم هی هی                  پر شد  میدهدم چون  ساقی

 تلمیح:
 (339نمرودی چه غم ریحان شود این نارها  )یشو چون خلیل محترم  تسلیم و بین فضل كرم            از نار 

 (339در كار خود عیار شو منصور شو بردار شو                       جعفر شو و طیاّر شو در روضه و دلزارها  )ی

 ارسال المثل:
 باشد  )همان(بدان ز دردش این چرخ واژدون مفلس                             مثال دانه سرش زیر سنگ می

 (357با دیدۀ خونبارم رخ سوی علی دارم                             مهره چو به كف دارم از مار چه اندیشم  )ی

 تضاد:
 (365و آن ذات مقدس را انسان شده مجلائی  )ی                 ظاهرو هم  باطنهم آخر و هم  وللیک ا

 (345آمدند  )ی سابقلیکن به معنی از همه دان                                  مؤخرنددر صورت ظهور ادرچه 

 بیان علت یا حسن تعلیل:
 (366هاشم دذشت پایج قدرش ز عرش و فرش                       تا سر دذاشت بر قدم قنبر علی  )ی

 (358كن قبولش ز كرم شیعج خاصش دردان                     چونکه بسته است به مقصود حقیقی احرام  )ی

 سیاقه الاعداد:
 (348سوزند  )یهنودم چو هفتاد دو ملت دلدار                                خلق  دو زلفتا شدم قید به زنّار 

 (354رفتند سوی تارک  )ی دو به یک حیلهآنرا به ریا بردی وین خفته بیک دردی                         وین هر 

 صور خیال:

 تشبیه: محسوس به محسوس:

 (339ساز در او حور وشانرا  )یكف زنان رقص كنان از شعشج می  میکدهشده  قصر یاقوت

 (343است              ببین كه سیل سرشکم ده آب و ده خون است  )ی همچو رود جیحون دیدۀ منز دریه 

 (345)یاثری چند  كف است                   اما كه هم از بحر بود  این ظاهر عالم چو كفی بر سر بحر

 معقول به محسوس:
 (368ی شکاری  )یآهودریزد از خلق چون میدل تا محو روی اویم آشفته است خوبم                       

 مشؤم                   در كربلای جسمت دردیده است حصاری  )همان( نفست یزید حسین مظلوم روحت

 اضافة تشبیهی:

 (338را  )ی دنجینه جانده كلیدی كه دشایم در              بگشا ساقی جانبخش كف فی  رسان را    
 (343چهره دلگون است   )ی می عشقكه از ازل به                     نه هاشم اكنون استاسیر طرّه خوبان 

 استعاره: 
 (349برادر هر آنچه داری دوست                           بکار دنیی و عقبی ترا خلل باشد  )ی دوستبه غیر 

 (350را با دست یا با پا چکار   )یدوی عاشقان دویند در چودان یار                                          

 اضافة استعاری:
 (339برو خود را بمان بگذر از این پندارها  )یآمد عیان       دفتا  چشم دلمی جستمش درد جهان در 
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 (343از دامن آل پیمبر بر نداشت  )ی دست مهرحور و غلمان خلد و رضوان را به من دادند دل           

 مجاز:
 (357دارم از مار چه اندیشم  )ی كفبا دیدۀ خونبارم رخ سوی علی دارم                     مهره چو به 

 (364كشیده  )یجهان دانستنش یگانه                      اتمام نعمت عشقش سوی  اكمال دین علی را

 كنایه:
 (338ای مغنیّ بکش از پرده عشاق نوائی                        شور محشر فکن و زنده كن این مرده دلانرا )ی

 ( 344اه تو با نا بصری چند  )یعمیا مرو این ردفتا شنو این نکته ز توحید عیانی                            

 تشخیص:
 (343شهنشاه برّ مجنون است  )ی به حکم عشقبیرونست                    فرمان عقلهر آن كسی كه ز 

 (364های بلبل                  كردشته دوش سنبل مشکین شدش كلاله  )یصحن چمن پر از دل و ز نغمه

 

 داده های ویژگیهای ادبی هاشم:

 هاداده ویژدیهای ادبی ردیف هاداده ویژدیهای ادبی ردیف

 27 استعارۀ مکنیه 11 665 تعداد كل ابیات 

 21 كنایه 12 64 واج آرایی 1

 9 مجاز 13 24 تکرار واژه  2

 19 تشخیص 14 96 تکریر 3

 124 تناسب 15 17 جناس تام 4

 96 تضاد 16 16 جناس اشتقاق 5

 19 المثلارسال  17 29 جناس زاید 6

 37 تلمیح 18 69 تشبیه بلیغ 7

تشبیه محسوس به  8

 محسوس

 9 حسن تعلیل 19 14

تشبیه معقول به  9

 محسوس

 23 اغراق 20 12

 13 سیاقه الاعداد 21 12 استعارۀ مصرحه 10
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 سطح فکری:

هاشم ذهبی یکی از شاعران توانای سبک بازدشت است. اما كلام او نسبت به دیگر شاعران دورۀ نخست بازدشت 

ویژدیهایی دارد كه او را از دیگر شاعران این دوره متمایز میکند. از صفات بارز هاشم بکار بردن اندیشج عرفانی او  

هاشم را  میتوان به سه دسته تقسیم نمود، دروهی كه هم در غزل و هم درقالبهای دیگر شعری است..كلاً غزلیات 

توصیف و عشق ظاهری و مجازی بر آنها غالب است،دروه دوم كه بیش از سایر غزلهاست، غزلهای عرفانی است كه 

شاعر در آن به معنی و عشق حقیقی و كمال انسانی و فنا و بقا و ظهور و تجلی حق و قرب و بعُد توجه دارد.در 

عرفانی عواطف و عوالم درونی انسان از جمله عواطف و اندیشه های عاشقانه و عارفانه با زبانی شاعرانه  واقع در شعر

و نمادین به رشتج بیان و تصویر كشیده میشود. ابراز بیان در این زبان علاوه بر الفاظ عام شاعرانه، اصطلاحات و 

د و داهی دارای معنای مجازی و نمادین و نمادهای خای شعری است؛ داهی این اصطلاحات معنی حقیقی دارن

رمزی اند كه شاعران عارف از آن معانی دیگری اراده میکنند تا به بیان عواطف و احساسات درونی خویش 

بپردازند.دروه سوم غزلهای قلندری است كه در این غزلها شاعر به شیوۀ قلندران در جستجوی بدنامی و خراب 

دات است. از نظر فکری وقتی به درون مایه های غزل نظری انداخته میشود، ساختن ظاهر و تخریب رسوم و عا

دریافته میشود با تحول مضامین در طی قرنها و ورود اندیشه های عرفانی به غزل، عاشق رنگ و چهرۀ عرفانی به 

است. از آنجایی خود درفته و هاشم شیرازی نیز نقش و جایگاه عاشق را در همین معانی عرفانی و قلندرانه دنجانده 

كه هاشم عارفی وارسته و صوفی واقعی است،. پس توجه او به اندیشه ها و افکار عرفانی كاملاً امری بدیهی و آشکار 

است. او علاوه بر رواج اندیشه ها و افکار عرفانی مثل اعتقاد به وحدت و تکثر درایی، به ترویج عرفان شیعی هم 

اصلی عرفان را در اندیشه های زهد درایانه و پرداختن به عبادات و امور  ریشه و زمینه های»پرداخته است. او 
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(  میداند. و  منشأ این اندیشه ها از جهت نظری قرآن 33راستگو: «.)معنوی و ترک دنیا و بی پروایی نسبت به آن

است. و احادیث نبوی و اقوال بزردان دین و از جهت عملی، سیرت پیامبر و اصحاب او و رفتار امامان 

( او در جای جای غزلیاتش به آیات قرآن و احادیث پیامبر اشاره میکند. او داهی مفاهیم قرآنی 7:1374)سجادی،

را در كلام خویش حل میکند و داه به درج جزئی از آیه میپردازد و داهی هم در كلام خود از احادیث پیامبر و 

نند مصطلحات و تعابیر و یا نمادهای رایج برای مفاهیم تصوف امامان بهره میگیرد. در اشعار او نشانه های عرفانی ما

و عرفان اعم از خانقاهی یا مکتبی و عاشقانه و ذوقی مکرر دیده میشود. در زمینج اندیشج زهددرایانه هم به عنوان 

ند عاشق سالک به خدا و لطف و رحمتش امیدوار است. از او طلب مغفرت میکند، دنیا و متعلقات آن را ترک میک

و به آن پشت پا میزند. در راه عشق به خدا همه چیز را میبازد و آسوددی را در     بی چیزی و دوری از تعلقات 

مادی میداند. آن چیزی را كه بین او و مقصودش حجاب واقع شده است را به یک سو مینهد و خودپرستی را ترک 

 میداند و به مرحلج فنا میرسد.  میکند. زنددی مادی را ناخوشایند و حیات واقعی را در مردن

او اشارات فراوانی به آیات قرآن و احادیث دارد كه در واقع تفسیر همین آیات و احادیث اكثر مضمون شعرها را در 

 بر میگیرد. در اینجا به چند نمونه از آیات و احادیثی كه تقریباً شامل كل تفکر شاعر است، اشاره میشود. 

 فلحوا  قولو لا اله الا الله ت -1

 (339چون عاشقان درراه رو با مرتضی همراه رو                        از لا به الا الله رو تا دردی از ابرارها  )ی

 (363بر خلق واجب آمد ایمان به وحدت حق                          این وحدت از محمد تا با علی رسیده   )ی

 (15الله هو الغنی الحمید  )سورۀ فاطر آیج یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و  -2

 (342از صدای نوبت اوست  )ی انتم الفقراغنای ذات فرو كوفت كوس استغنا                                ده  

 (26قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء... )سورۀ آل عمران، آیج  -3

 الابد است                             به نص كان لمولاه ملک و ملت اوست  )همان(هر آنچه در ید خلق از ازل الی    

 (35الله نور السماوات و الارض...  )سورۀ نور، آیج  -4

 (337این كثرت نقشی كه پدید است زكونین                            از پرتو انوار صفاتش شده پیدا  )ی

 اش اعما  )همان(دیدیم در اشیا همه خورشید جمالش                              خفّاش نه بیند كه بود دیده      

 (120فوسوس الیه الشیطن قال یاآدم هل ادلک علی شجرۀ الخلد و مُلک لا یبلی  )سورۀ طه، آیج  -5

 (348رسید  )ی ملک لایبلیحب خاندان چون ملک عالم ارث آدم سهل باشد پیش ما                         بر م

 (21و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق كل شیء....  )سورۀ فصلت، آیج  -6

 (355ما دشتیم همه دویا                                    دادیم خبرها ما ز اخبارک و اشرارک  )ی انطقنا اللهاز     

 (171عم الوكیل نعم الولی و نعم النصیر  )سورۀ آل عمران، آیج حسبنا الله و ن -7

 (361)ی  حسبی اللهنه دنیی هست مقصودم نه عقبی                                      بود مقصد خدایم 

.  طور كه در بالا ذكر شد هاشم از احادیث هم بهره زیادی در اشعارش برده است كه رنگ و جلوۀ عرفانی داردهمان

 عنوان مثال به

 چند نمونه از احادیث در غزل اشاره میشود:

 : ما سوی الله -1

 پیغام دوست  اش رسد هر لحظهخرد شد                                           می ما سوی الهچون ز كلّ   

 (352پاک                                                جانشان بر لقای حق عاشق )ی ما سوی اللهدل ایشان ز        
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الوجود های عرفانی دفته شده كه، غیر خداوند موجودیت ندارد. یعنی اینکه موجودات ممکنما سوی الله، در آموزه

ارند و هستی آنها جلوه و شعاعی تعالی است. وجود استقلالی ندشان عین ربط به وجود حقو ماسوی، وجود و هستی

 تعالی است. از هستی بیکران حق

 :تولا و تبری-2

 (343حور و غلمان خلد و رضوان را به من دادند دل                   دست مهر از دامن آن پیمبر بر نداشت  )ی  

 (348ن علی از رغم خلودم سوزند  )یدلم مالامال                                         دشمنا تولا و تبرّاستاز   

تولی و »تولی و تبری یعنی دوستی باخدا و دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست. در صورتی « تولا و تبری»

بیت را الگو و اسوۀ خود قرار داده و به در كمال ایمان و معرفت الهی مؤثر است كه آدمی اولیاء الهی و اهل« تبری

در مفهوم دوستی و سرپرستی و « ولی»با این شکل در قرآن نیامده ولی كلمج « لی و تبریتو»آنها اقتدا كند. 

 كاررفته است. جستن بهو برائت به معنای بیزاری و دوری« تبرّی»

 بیت مخصوصاً با علی )ع( است بسیار بسامد بالایی دارد. ابیاتی كه دربارۀ دوستی با اهل

 :حدیث لولاک لما خلقت الافلاک  -3

 (348ها ز مولا دوئیا بر ما رسید  )یخلعت زیبا برای عزّ و فخر ما رسید                           این كرامت

 از طفیلی محمد روح و جسم ملک و مال                    بر جمیع اهل عالم و ز شما بر ما رسید  )همان(

ی  1ه(، در فتاوی جلد  728. )ابن تیمیه )متوفی كننده حدیث لو لاک لما خلقت الافلاک هستنداین ابیات بیان

این حدیث را آورده است. علامه ابن تیمیه از عمر نقل كرده است كه پیامبر فرمودند: هنگامی كه از حضرت  254

وسیلج محمد از تو مغفرت میطلبم ... آدم خطایی سر زد پس ایشان سرخود را بلند كرد و عرض كرد پرورددارا به

خاطر او ... و ادر او نبود تو را هم خلق نمیکردم. لولاه ما خَلقَتُک.این حدیث در د پس بخشیدم تو را بهخداوند فرمو

 هم آورده شده است. 435ی 5الغدیر، در جلد 

 :حدیث حفت الجنّه -4

 (403بارها  )ی حفتّه الجنّه بخوان تا بالمکارهراحات در محنت نهان اعزاز در ذلت بدان                    رو 

 این حدیث از پیامبر است: حفت النار بالشهوات، و حفت الجته بالمکاره، 

 :حدوث عالم -5

 (355)ی  ما كان لفی الدارین من غیرک دیارکپیش از حق و بعد از حق نبود چو كسی جز حق       

این مقام عشق و در تعبیرات عرفانی دفته شده كه خدا ابتدا در سراپردۀ عزتّ بود و هیچ غیری با او نبود و در 

عاشق و معشوق یکی بود آنگاه خداوند خواست غیری را خلق كند )حدوث عالم( بنابراین در خزائن غیب را دشود 

و دنج بر عالم پاشید و اسماً و صفات خود را در تجلیات خود آشکار كرد، ظاهر را به باطن بنمود آوازۀ عاشقی 

 ( 4آشکار شد. )فخرالدین عراقی، لمعات، یظاهر بیاراست نام معشوقی برآمد، باطن را به

های دیگری نیز دارد كه های هاشم بود كه از قرآن و حدیث  بردرفته بود. غیر از این اندیشههای بالا اندیشهنمونه

 میتوان آنها را از ویژدیهای عرفانی در غزل عاشقانه به شمار آورد. مانند: 

 :دیدن جمال خداوند در همة اشیاء -1

 (337ای از همه ذرات جهان دشته هویدا                         دردیده نهان از نظر دیده عمیا  )ی  

 اش اعما  )همان(دیدیم در اشیا همه خورشید جمالش                       خفّاش نه بیند كه بود دیده 
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 اعتقاد به وحدت و دوری از تکثرگرایی: -2

 (339ها شکستم سر به سر وارستم از ادبارها )از پیش بصر        بت دشوحدت چو آمد در نظر كثرت     

 (365نه ما ز اول یکی بودیم و آخر                              یکی ماند نماند این دو تائی  )ی      

 عاشق شدن و عشق آموز شدن: -3

عرفان و تصوف بدون عشق مفهومی ندارد؛ چرا كه جوهر حقیقی عرفان، همان عشق نابی است كه خداوند بر دل 

عارف به امانت میگذارد تا با تمسک به آن، راه رسیدن به سرمنزل مقصود را بر خود هموار كند. شاید بتوان دفت 

ای در جهت پیشبرد اهداف انسان  را وسیلهكه آنچه عرفان را از فلسفه و علم متمایز میکند، عشق است. علم 

خودش میداند، اما عرفان این امر را نمیپذیرد و پیشرفت واقعی انسان را در درو رهایی او از زندان دنیا و رسیدن 

 اش یعنی خدا میداند.   انسان به مبدم و حقیقت وجودی

 (340این اسرارها  )ی دانداو  آنکس كه عشق آموز شد آتش به جان افروز شد   از پای تا سر سوز شد

 در بزم وصل افروختن از پای تا سر سوختن      از شکوه لب را دوختن آید ز شمع اینکارها  )همان(        

 سختی كشیدن عاشق در راه معشوق -4

 ( 340كین راه عشق است و وفا دفتم بتو من بارها )یكش جفا خوش باش با صدق و صفا   خور قفا میمی  

 (352در ره عشق خانه بر دوشند                                تاج تشریف شاه را لایق   )ی       

 :امیدوار بودن به فضل و رحمت خدا -5

 (342به آن خدای كه جانم به دست قدرت اوست     كه باز چشم امیدم به فضل رحمت اوست  )ی

 (368ن عزتش چنین است بنگر در چه كاری  )یچو فرمود          چو لاتیّاسُونومید كی توان بود        

 :تقدیر باوری و تسلیم و رضا در برابر معشوق     

 (340نمرودی چه غم ریحان شود این نارها  )ی شو چون خلیل محترم  تسلیم و بین فضل كرم        از نار      

 (342رود مشیّت اوست  )یما میچونکه دانستیم             كه هرچه بر سر ز نیک و بد چه برنجیم        

 :دوری گزیدن از دنیا و تذلل در برابرخدا -6

 (350مرغ باغ قدس را با عالم امکان چکار                پادشاهان را به كنج ظلمت زندان چکار  )ی

 (347بیا بیا كه تذلل كنیم نزد خدای                       كه عزت دو سرا اندرین ذلل باشد  )ی

 : غیر خدا را به دوستی نگرفتن و ندیدن غیر از حق-10    

 (341به غیر دوست برادر هر آنچه داری دوست            بکار دنیی و عقبی ترا خلل باشد )ی

  (359هر كس كه غیر حق دید كو راست در دو عالم      ما را كه چشم بیناست در دل شده خدا بین  )ی         

 : آینة حق نما شدن-11

 (358ها بشو دل صافی شو از غم و دل              مرآت حق نما شو با عاشقان تو بنشین  )یاز كینه         

 :دست دوستی با آل پیغمبر-12

 (360هاشما دست ولا بر دامن آل عبا                 هر كه زد او رسته شد از اینچنین و آنچنان  )ی

 (362نعیم هر دو جهان در برش به یک پر كاه   )ی        هر آنکه عشق علی در سر و دلش جا كرد 

 دوری گزیدن از غرور و نخوت: -13

 (365ای )یداری و نخوت به دماغ             نه تو آخر ز ره بول و دبار آمده سرچه غروریست ب

 (342یباریک باشد در این حکایت )های صد نکتهبا شیوۀ تکبرّ كی دلبری توان كرد                
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 : فقر و  فناء فی الله شدن  -13

ها در نفس انسان نهفته است و این آداهی از ماهیت نفس سبب میشود تا خود را به باور هاشم ریشج تمام رنج

 بطور تمام و كمال به معبود وادذارد. 

 (362ها ما                     غیر از خدای اكبر دیگر كسی ندیده  )یاز شربت فنا تا خوردیم جرعه         

 (363ادر رسی به فقیری چنین دو صد زنهار           كنی فرامش سر و جان و مال و عزتّ و جاه  )ی          

 :  كنار زدن حجاب و دیدن روی معشوق -14

 (358بینم  )یتو نبود بجز شئون كمال                        منم كه روی تو را بی حجاب میروی  حجاب           

 بینم   )همان(حجب چه چیز شئون را چه حد كه پرده شوند               بوجد ذات كه من بی حجاب می         

عرفانی شاعر را به نمایش دذاشت، طور كه ملاحظه  شد، مضمونهایی كه در غزلیات مرور و بررسی شد، چهرۀ همان

مثل: دوری از دنیا، عشق به معشوق، از جان دذشتن در برابر معشوق، فنا فی الله، ترک غرور و خودپرستی و... . از 

این نوع غزل، در حقیقت از فروع غزل عرفانی است كه »های شاعر در غزلیات، چهرۀ قلندرانج اوست. دیگر چهره

شعر قلندری شعری ( »21، ی1386)شمیسا،«  آغاز كرد و بعد از او دیگران به آن پرداختند. بار سنایی آن رااولین

نوعی زیر سؤال است كه دویندۀ آن میکوشد كه ارزشهای رسمی و عرفی و اخلاقی و دینی محترم در جامعه را به

تنها ارزش ارباب شریعت نه هایی كه در عرف جامعه وببرد و بر عکس، ارزشهای دیگری را جانشین آنها كند؛ ارزش

( در غزل قلندری، مضامین 297، ی1387)شفیعی كدكنی« آید بلکه ضدارزش به شمار میرود.حساب نمیبه

دونه مضامین این»دونه، امر ضدارزش مثبت است و اموری كه از نظر دینی باارزش است،، منفی و مذموم است. این

دونه امور بیان پروایی، لاابالیگری و تشویق به اینعلاقگی به دنیا و، بیاشعار، درست بر خلاف زهدیات و بر پایج بی

ای مانند: رند، خرابات، میخانه و یا میکده، و برخی اصطلاحات زرتشتی و عیسوی چون شده و با اصطلاحات ویژه

است. این اشعار (كه اینها نمادهای اصلی در غزل قلندری 358، ی1355)صبور، « زنّار، و دستی و مغ همراه است.

نمایندۀ روش ملامت پذیری و موردتوجه و سیرۀ پیروان دروه ملامتیه بوده است. )همان( عاشق در اشعار قلندری 

دینی ظواهر شریعت را به هیچ میگیرد و میخانه و كلیسا را بر مسجد ترجیح میدهد. به فسق مباهات و به بی»

« . مرتکب منهیات میشود و تعریضی به زاهد و شیخ  صوفی دارد.نوشی سخن میگویدتظاهر میکند. از رندی و باده

های صوفیانه و زهددرایانه تأثیر درفته ( هاشم با اینکه شاعری عارف است، و از اندیشه217، ی1386)شمیسا،

مضامین حول رندی »دونه اشعار هاشم میتوان نظر داد كه دونه اشعار هم پرداخته است. در مورد ایناست به این

پروایی ( مضامینی مانند: بی107، ی1384)حمیدیان، « و قلندری در غزلش بیشتر پیروی از سنت است تا خلاقیت.

خواری، تقاضای نوازنددی از مطرب، شراب خواستن از ساقی، بازی و رسوایی، رفتن به میکده و بادهعاشق از عشق

ن، زنار بستن عاشق، و ... . در اینجا مثالهایی برای مستی از خوردن شراب، رفتن به دیر مغان و نشستن با مغبچه دا

 شاهد آورده میشود. 

 شراب خواستن عاشق از ساقی )معشوق(:  -1
 (338بگشا ساقی جانبخش كف فی  رسان را                            ده كلیدی كه دشایم در دنجینه جان را  )ی

 پر شد قدحم از وی من خمّ سرایشم   )همان(      ساقی دهدم چون می صیحه زنم هی هی                   

 :اقرار به باده خوری و مستی  -2

 چون خورم باده بگویم همه اسرار نهانی                            مست معذور بود در نکند حفظ زبانرا  )همان( 

 پرده درم عالم جان را   )همان( چو كنم غلغله از نعرۀ مستانه دردون                                شکنم سقف فلک
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 تقاضای نوازندگی عاشق از مغنّی و مطرب:  -3
ای مغنیّ بکش از پرده عشاق نوائی                                     شور محشر فکن و زنده كن این مرده دلانرا 

 (339)ی
 قامی كه در آن شیخ كند سرهزیان را )همان(مُطربا این غزل تازه ز بر كن كه بخوانی                              در م 

 :رفتن به میکده و باده خواری -ث

خواره و رسوایم                                  تا حشر بخود نایم با مغبچه دان خویشم  در دیر مغان جایم می 

 (357)ی

 (352جرعه تو دنیا و آخرت بفروش  )یبرو به میکده سر خوش ز باده مهرش                                 به نیم  

 :پروایی عاشق از عشقبازیبی -4

 (351عشقبازان را هوای خلد و خوف نار نیست                            واله معشوق را با قید این و آن چکار  )ی  

 ن چکار  )همان(نیست عاشق در كند كس درک لذات والم                         مست یوسف را بدست و خنجر برّا 

 زنار بستن عاشق  -5

 339تسبیحم و زنّار من جنات عدن و نار من                            هم شیخم و هم برهمن دارم بسی اطوارها )ی 

 (350بردردنم افکندی از زلف چلیپایت                                       تاری تو مگر باری بر بستج زنارک  )ی 

مضامینی كه در اشعار هاشم به چشم میخورد مذمت ریا و دورویی است. هاشم ذهبی شیرازی كه  یکی دیگر از

دل است، با زهد ریایی و نفاق و دورویی و حقد و كینه و حسد بسیار مخالف است و بسیار یکی از صوفیان صافی

مورد  نکوهش قرار داده است. از  دونه اخلاق آلوده هستنددونه اخلاق را مذمت میکند. و كسانی را  كه به ایناین

زعم او باید از آنان دوری كرد، زاهدان ریاكار هستند..در كسانی كه مورد مذمت و نکوهش شاعر قرار درفته و به

 اینجا چند نمونه آورده میشود.

 مذمت از زاهدان ریایی: -1
 (361نمودم تو به من استغفرالله     )ی  ز قول واعظ و افعال زاهد                                                 

 (359تا كی جدال و دعوی با عاشقان مولی                           ملا ز خود برون آ بگذر ز عجب و هم كین  )ی

از مسائل دیگری كه در اشعار هاشم بسیار زیاد به چشم میخورد رواج عرفان شیعی است. مسائلی مانند: دوستی با 

معصوم، حضرت علی را سرّ الهی دانستن و اینکه او اصل وجود كائنات است، خود را قبول چهاردهآل پیامبر و 

 زاد خاندان پیغمبر دانستن، قبول ولایت علی )ع( و اشاره به واقعج غدیر خم.خانه

 رواج اندیشة شیعی، مثل دوستی با آل پیغمبر و...:

 (343دان یقین كو حاصلی در عرصج محشر نداشت   )ی     هر كه در دل دوستی آل پیغمبر نداشت              

 (363ه اندر غدیر خم دفت                               رمز یگانگی را پیغمبر دزیده  )ی هذا علی مولی

 (361سرّ ولایت آشکار بهر تو دشت زینهار                         شک مکن و یقین بیار دوهر معرفت سیر  )ی

 شاعر در ابیاتی از برتری عشق بر عقل میگوید:همچنین 

 :برتری عشق بر عقل

 (339ناتوان كرده مرا عقل سبک جرعه می ده                 بارم از دوش بیفکن كه كشم رطل دران را  )ی 

 (343جز محبت آنچه بردم سود در محشر نداشت    دین و دانش عرض كردم كس به چیزی برنداشت  )ی
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 رز هم در اشعار هاشم مکرراً به چشم میخورد. پند و اند 

 پند و اندرز:
 (361سعی نما تو در عمل علم طلب كن نه جدل               ذكر بکن تو چون كمل تا برهی ز جهل و شر  )ی

 طراز مسند جم را به زیر پا افکن                                ز دست ساقی كوثر شراب ناب بنوش  )همان(

 (346بپوشان                       كاینهاست به تحقیق زالّه هری چند  )یجهان دیده و از نقش  ورتصاز 

 

 ها:تحلیل داده

 سطح آوایی:

قطعه  23بند و ترجیع 2بند، تركیب 1مثنوی،  14غزل،  40قصیده،  8دیوان هاشم ذهبی شیرازی مشتمل بر 

 بیت است. 32تا  10یت و بلند بین ب 9تا  4است. در دیوان او غزلهای كوتاه، بین 

وزن در قطعات خود استفاده  8ها و وزن در قصاید و مثنوی 8وزن مختلف در غزلیات  16از لحاظ آوایی، هاشم از 

كرده است كه این اوزان، از اوزان معروف و پركاربرد اشعار فارسی است. از لحاظ موسیقی كناری بیشتر اشعار مرُدََّف 

موسیقی درونی هم با وجود صنایع بدیع لفظی، اشعار موسیقیایی است چون از جناس و تکرار هستند. از لحاظ 

 بسیار استفاده شده است. 

 

 سطح زبانی:
در غزلها تركیبات و عبارات عربی و تنافر حروف وجود دارد كه با زبان لطیف و نرم غزل متناسب نیست. زبان شعر 

قرآنی را شاهد برای توصیفات خود بکار برده، بسیار ساده و روشن و  هاشم جز در بعضی جاها كه احادیث و آیات

دوراز لغات نامأنوس و اشارات و تلمیحات علمی و حکمی و همراه با تعبیرات عامیانه است، تکلف و بهطبیعی و بی

ز دامن كردن، دست امزد و منت خدمتتعبیراتی مانند: از پا تا سر سوز شدن، لال شدن و دركشیدن زبان، بی

تنگ خوردن، دستنزدن، پنبه از دوش درآوردن، غوطهپازدن به چیزی، دمكسی برنداشتن، غلام كسی بودن، پشت

شدن، در كمین نشستن، خدانخواسته، دوش بودن، پیر و شکستهبهزاد بودن، خانهسنگ بودن، خانهبودن، دل

ک جو نخریدن و ... . ادر چه هاشم مانند دیگر دادن، از دام رستن، چیزی به یبردن، دلكاردرشدن چیزی، دل

شاعران دورۀ نخست بازدشت سعی كرده با آوردن صورت قدیم كلمات چه از نظر نحوی و چه از نظر لغوی، شعر 

خود را به زبان شعر دورۀ خراسانی و عراقی نزدیک كند، ولی باز هم نتوانسته دام مؤثری بردارد. زبان شعری او 

و ویژدیهای سبکهای كهن را دارد. كاربردهایی مانند: صفت و موصوف مقلوب )وحشی غزاله(،  هابعضی از كهنگی

)كن، آ(، فعل امر با « ب»تخفیف واژدان )در، كو، كاین، كز(، آوردن فعلهای پیشوندی )دركش( فعل امر بدون 

، «را»جویی در آوردن )مفکن: نیفکن( آوردن رای زاید، صرفه« م»خور، میکش(، آوردن فعل نهی با )می« می»

آوردن ضمیر « در»جای به« اندر»، آوردن «در»به معنی « به»، «به»به معنی « با»پرش ضمیر )بر دل بزند نیشم(  

ساكن خوانده میشود و امثال « ن»كه « چودانش»روح، آوردن سکون برای حرف متحرک برای ذی« وی»یا « او»

مختصات نحوی زبان قدیم در شعر وی مشهود است. با اینکه شعرش طوركلی اینها در شعر هاشم وجود دارد. به

طور كه ذكر شد میتوان شعر وی را ساده و روان نامید، ولی در اشعارش، دور از تکلفات شاعرانه است و همانبه

الابد، بحر لیوفور و به شیوۀ شاعران دورۀ عراقی میتوان دید. مانند: انهار حقایق، ازل اتركیبات و عبارات عربی را به

امان، انتم الفقرا، برّ مجنون، قید عقل، مظهر عجائب، ارض و سماء، علمّ الله، تولاّ و تبرّا، ملک لایبلی، حمدلله، لاحق، 
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ما سوی الله، سیاّح صفت، انطقنا الله، امر قل، خیرمقدم، ملک احبّاش، اثنا و عشر، بیت حرام، در خوض ثمّ ذرهم، 

و دین، ولی الله، انشاءالله، وجه الله، جلّ الله، ملک بقا، اكمال دین، اتمام نعمت، نور تجلّایی،  مرتع حیوان، انشاه ملّت

كرّ و فر، منشاء ایجاد كائنات، روضج رضوان مجلای تجلیّات ابَ و اُم، ان ینصرالله، احیاء عند ربّک، لسان الغیب و... 

، شربت فنا، قطره سان، طایر فرّخ رخ و برخی از و همچنین تركیبات كهن مثل: دیر مغان، مغبچگان، فناكیش

تشبیهات و استعارات و تركیبات كه برخاسته از تفکر عرفانی اوست مانند:  عشق آموز، بحر محیط صفات حق، قید 

عقل، بحر امان، می عشق، كوس استغنا، ملک بدن، عالم جان، دُرّ وحدت، شجر طور ولایت، براق عشق، بادۀ مهر، 

شاخ محبت، دلخن تن، مرتع حیوان، ظاهرپرست، شهسوار دین، لجّج توحید، چنگ تولاّ. قلزم بیداد،  تیشج تفرعن،

سازی قدرت و مهارت رشتج موهوم زمان، كه شعر او را به شعر سبک عراقی نزدیک كرده است. از نظر لغت و تركیب

ندارد، ولی كلامش در حد متعارف و اند را شاعران كهن را مثل مولوی، عطار و حافظ، كه منبع الهاماتش بوده

 .متعادل، از تركیبات لطیف و بدیع بهره دارد

 

 سطح ادبی:

های كهن مخصوصاً سبک عراقی، تصویری نیست،. ولی از لحاظ بدیعی چه در شعر هاشم برخلاف شاعران دوره

بدیع لفظی، مثل: انواع جناس، انواع تکرار و چه در بدیع معنوی، صنایعی مثل تناسب و تضاد، تلمیح، پارادوكس و 

آرایج تضاد و  تناسب با بسامد بالا در اشعار وی های معنوی، دو ایهام، شعرش بسیار غنی است. از میان تمام آرایه

ها، از تلمیحات فراوان و از وجود دارد. داهی در ابتدای سخنش چه در غزلیات و چه در قصاید و چه در مثنوی

اطلاعات دونادون مثل حکمت و كلام  بهره درفته كه شعر او را كمی دشوار كرده است و همچنین اطلاعات 

یث و علوم مذهبی و كلامی بر مخاطب پوشیده نیست و نگاهی اجمالی به بعضی از تركیبات وسیعش بر قرآن و حد

 او كه ذكر شد این نکته را نشان میدهد. 

 

 سطح فکری:

غزلیات هاشم را به سه دروه میتوان تقسیم نمود، دروهی كه توصیف و عشق ظاهری و مجازی بر آنها غالب است، 

غزلهاست، غزلهای عرفانی است كه شاعر در آن به معنی و عشق حقیقی و كمال انسانی دروه دوم كه بیش از سایر 

و فنا و بقا و ظهور و تجلی حق و قرب و بعُد توجه دارد. دروه سوم غزلهای قلندری است كه در این غزلها شاعر به 

ر از مسجد به میخانه شیوۀ قلندران در جستجوی بدنامی و خراب ساختن ظاهر و تخریب رسوم و عادات است. شاع

و كلیسا میرود و رسوایی و بدنامی را بر نیکنامی ترجیح میدهد. از این لحاظ غزل او را میشود در شمار غزلهای 

 وسیلج حافظ به اوج خود رسیده بود.قرن هفتم و هشتم دانست كه این سه شیوه در غزل به

است و اندازه و مقدار غزلهای قلندرانج او هم درخور او زیاد به مفاهیم و اصطلاحات عارفانه در غزل توجه كرده 

نوشی،  اند از: تظاهر به فسق و فساد، حضور در اماكن به نام بادهتوجه است. مضامین قلندرانه در غزلیات هاشم عبارت

رد مظاهر  اعتنایی به دین،های غیراسلامی، تعری  به زاهدان و صوفیان، بیاعتنایی به نام و ننگ، تظاهر به آیینبی

شریعت و تصوف و فراتر از كفر و ایمان بودن و خلاصه اینکه هاشم، زیربنای فکری قلندران كه ترک شریعت مبتنی 

بر عادات است را مطرح میکند. به نظر میرسد كه قلندر در غزل هاشم شخصیتی باشد كه بالاترین مراحل سلوک 

 را طی كرده و به آن دست پیدا كرده است. 
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وخروش و غلبج غزلهای مولوی را در آنها دید. در غزلهای عرفانی و قلندری وی ز غزلیات میتوان جوشدر بعضی ا

ها و تعبیرهایی كه بیانگر نوع تفکر اوست مکرر دیده میشود. كفر و ایمان، نفی و اثبات، مفاهیم عارفانه و تركیب

زیاد به چشم میخورد. در مقام مقایسه در مورد  دست در غزلهای اوفنا و بقا، خرابات، مقامات و اصطلاحاتی ازاین

بند میتوان دفت كه اشعار قالبهای دیگر بند و ترجیعغزلها و بقیج قالبهای شعر، مثل قصیده، مثنوی، قطعه، تركیب

تقریباً همگی شرح كامل اندیشج اوست، یعنی وقتی شاعر نتوانسته در غالب غزل مفاهیم عرفانی و مدح  و پند و 

خاطر زبان آن شرح دهد، سعی كرده بیشتر در قالبهای دیگر به طور بهخاطر محدودیت غزل و همینا بهموعظه ر

شرح و بسط افکار خود بپردازد. مثلاً  قصاید او در نصیحت و پند و اندرز و موعظه و زهد و مدح حضرت علی )ع( 

ین تركیباتی مانند: فی  رسان، فنا كیش، است و شاعر در آنها به آیات و احادیث بسیاری اشاره كرده است. همچن

دهندۀ تأثیر تفکر عرفانی او در زمینج مرآت حق نما، همدان ساز، هیچ مدان، احول دل، بیرنگ صفات، نشان

ای از سازی در غزلهاست.. میتوان دفت غزلیات هاشم ویژدیهای سبکی خاصی دارد چون غزل او مجموعهتركیب

دونه ل عارفانه، غزل موحدانه، زاهدانه همراه با مدح و پند و اندرز  است كه اینغزل قلندری، غزل عاشقانه، غز

ویژدیهای صوری و محتوایی به جز محتوا كه  رنگ تقلید دارد، ولی از لحاظ صوری، ویژدی سبکی وی را نشان 

. وی علاوه بر مسائل میدهد. او داه داه سخنان تند و اعتراض آمیز خود را در اشعار پندآمیز  بر زبان آورده است

دونه مسائل را بیشتر در عرفانی و اخلاقی در چند غزل خود به مسائل اجتماعی و انتقادی نیز توجه داشته و این

همان قالب پند و اندرز بیان كرده است. زبان سادۀ او در شعرش ارتباط زیاد او را با زنددی مردم نشان میدهد. یک 

ی خودنمایی میکند، مدح حضرت علی در غزلیات است كه تقریباً نیمی از غزلیات نکتج مهم كه در اشعار هاشم خیل

را به خودش اختصای داده است علاوه بر این وقتی موضوع عشق به خداوند و فقط او را دیدن و شریکی برای او 

قرار قائل نشدن را در غزلیات و كل اشعار مطرح میکند، عشق و محبت به حضرت علی را هم در همان سطح 

 ها در شعر هاشم بسیار پر رنگ است. میدهد كه اینطور اغراق

 

 :گیرینتیجه
بند و قطعه است،  بند و ترجیعدیوان محمد هاشم ذهبی شیرازی شامل: دیباچه، غزل، قصیده، مثنوی، تركیب

عاشقانه، عارفانه و  غزلیات او از لحاظ تعداد، نسبت به دیگر قالبهای شعری او بیشتر است. غزلیات او  به سه دروه

قلندرانه تقسیم میشود. مضمون و محتوای اغلب اشعار او را اندیشج عرفانی و مسائل اخلاقی همراه با پند و اندرز و 

خصوی در غزل هم همین موضوع است. زیرا غزلیات مدح ائمه و رواج اندیشه شیعی در بر میگیرد. وجه تمایز او به

خصوی ره كه بیشتر اشعار عاشقانه به سبک وقوعی است، اشعار او عرفان و مدح، بهاو نسبت به دیگر شاعران این دو

مدح امام علی )ع( در غزل است. زبان شعر او جز در بعضی موارد كه احادیث و آیات قرآنی را شاهد برای توصیفات 

است. در مورداستفاده از خود بکار برده، زبانی ساده و دلنشین است. كاربرد شگردهای ادبی در شعر او هنرمندانه 

صور خیال، میتوان دفت كه از تشبیه تمثیل و استعاره و كنایه و مجاز و تشخیص در حد معمول استفاده كرده 

است. اما كاربرد صنایع بدیعی، هم لفظی و هم معنوی مثل انواع تکرار و انواع جناس و تناسب، تضاد، تلمیح، در 

ه بر فنون بیان و صنایع لفظی باید به این نکته هم اشاره كرد كه یکی از اشعار هاشم بسامد بالایی دارد. علاو

ویژدیهای شعر هاشم تركیبات و اصطلاحات زیادی است كه در شعر او نمایان است، هم اصطلاحات عامیانه و هم 

د. از میان وفور در اشعار دیده میشواصطلاحات عرفانی. هم تركیبات فارسی تازه و نو و هم تركیبات عربی كه به

خوبی میتوان دریافت. اند كه این را از اشعار او بهشعرای برجستج قدیم مولوی و حافظ تأثیر بیشتری بر هاشم داشته
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در مجموع هاشم شاعری شایستج تحسین است كه شعر را در خدمت ارزشهای انسانی و اخلاقی قرار داده و در 

 دیدای ناپسند نمیتوان سراسر اشعار او سخن و كلمه
 

  نویسندگان مشاركت

سمنان دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییزاده میرعلی عبدالله حسنآقای دكتر   است.شده استخراج

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان نیازهره امینیاند. سركار خانم بوده مطالعه

  است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

زبان و ادبیات فارسی پژوهشی دروه  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهسمنان دانشگاه  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 .نمایند اعلام

 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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